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فصل اول

بدترین روز تولد

ک چهار خیابان پریوِت جروبحث می شد. آقای  اولین بار نبود که موقع صبحانه در خانه ی پلا
وِرنـون دِرزلـی صبـح کلـه ی سـحر بـا صـدای هوهـوی بلنـدی از خـواب بیدار شـده بود کـه از اتاق 

هـری، خواهرزاده ی همسـرش، می آمد. 
گه حریف اون  آقای درزلی از آن طرف میز هوار کشید: »این سومین بار توی این هفته ست! ا

جغد نمی شی، جاش اینجا نیست!«
کرد برای چندمین بار توضیح بدهد. هری سعی 

گـه فقـط  . ا کنـه و بـره ایـن ور اون ور گفـت: »حوصلـه ش سـر رفتـه. عـادت داره بیـرون پـرواز 
می تونسـتم شـب ها بـذارم بـره بیـرون...«

عمو ورنون که تکه ای تخم مرغ از سبیل پرپشتش آویزان بود، خشمگین گفت: »قیافه ی من 
گه اون جغد بره بیرون چی می شه.« شبیه احمق هاست؟ من می دونم ا

نگاه های شومی بین او و همسرش، پِتونیا، ردوبدل شد.
هری می خواست جوابشان را بدهد، اما حرف هایش در صدای آروغ بلند و طولانی دادلی، 

پسر آقا و خانم درزلی، گم شدند.
»بازهم سوسیس می خوام.«

کش را به پسر غول پیکرش دوخت و گفت: »توی ماهیتابه هست  خاله پتونیا چشم های نمنا
شیرینَکَم. باید تا می تونیم بهت برسیم... معلوم نیست توی اون مدرسه غذای درست وحسابی 

بهت می دن یا نه...«
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عمو ورنون سرخوشانه گفت: »این ها همه ش حرف بیخوده پتونیا. من که وقتی توی اسمِلتینگز 
بودم، هیچ وقت گشنه نموندم. دادلی هم بی غذا نمی مونه، مگه نه پسرم؟«

دادلی که از بس گنده بود نشیمنگاهش از دو طرف صندلی آشپزخانه بیرون می زد، خندید 
کرد به هری. و رو 

»ماهیتابه رو بده.«
گفت: »کلمه ی جادویی رو یادت رفت بگی.« هری با عصبانیت 

تأثیر این جمله ی ساده روی بقیه ی اعضای خانواده باورنکردنی بود؛ نفس دادلی در سینه 
برید، از روی صندلی اش افتاد زمین و ضرب سقوطش سرتاسر آشپزخانه را به لرزه درآورد. خانم 
که رگ های  گذاشـت روی دهانش. آقای درزلی  کشـید و دسـتش را محکم  کوتاهی  درزلی جیغ 

گیجگاهش می تپیدند، از جا جَست.
که نگفتم...« ’ بود! من 

ً
گفت: »منظورم ‘لطفا هری فوری 

شوهرخاله اش هوار کشید: »مگه بهت نگفته بودم وقتی توی خونه ی ما هستی، حق نداری 
اون کلمه ای رو که با ج شروع می شه به زبون بیاری؟« و تفش پاشید روی میز.

»ولی من...«
گفـت: »چطـور جرئـت می کنـی دادلـی رو  کوبیـد روی میـز و فریادزنـان  عمـو ورنـون بـا مشـت 

کنی؟« تهدیـد 
»من فقط...«

»بهت هشدار داده بودم! گفته بودم هیچ حرفی از وضعیت عجیب و غریبت توی خونه ی من نباشه!«
هـری از شـوهرخاله اش کـه مثـل لبـو سـرخ شـده بـود چشـم برداشـت و بـه خالـه اش نـگاه کـرد 
کند. که صورتش مثل گچ دیوار سـفید شـده بود و داشـت زور می زد دادلی را از روی زمین بلند 

گفت: »باشه، باشه...« هری 
کرگدنی به هِن هِن افتاده و هری را به دقت از گوشه ی  عمو ورنون نشست سر جایش. مثل 

چشم های ریز و تیزش زیرنظر گرفته بود.
از وقتی هری برای تعطیلات تابستان به خانه برگشته بود، عمو ورنون طوری با او رفتار می کرد 
که هر لحظه امکان داشت منفجر شود، چون هری پسری عادی نبود. راستش  انگار بمبی بود 

چنان غیرعادی بود که نگو و نپرس.
هری پاتر جادوگر بود، جادوگری که تازه نخستین سال تحصیلش را در مدرسه ی جادوآموزی 
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آمـده بـود  کـه هـری  کـرده بـود. خانـواده ی درزلـی ناراحـت بودنـد  گوارتـز تمـام  و افسـونگری ها
تعطیلاتـش را در خانه شـان بگذرانـد، امـا ناراحتی آن ها در مقایسـه بـا نارضایتی خود هری بابت 

ایـن وضـع هیچ بود.
کـه انـگار دل دردی دائمـی داشـته باشـد،  گوارتـز تنـگ شـده بـود  آن قـدر بـرای ها دل هـری 
کند. برای قلعه و گذرگاه های پنهان و روح هایش دلتنگ  نمی توانسـت فکرش را از سـرش بیرون 
بود، برای درس ها )البته غیر از کلاس اسنیپ، استاد معجونگری( و جغدها که بسته های پستی را 
می آوردند و ضیافت هایی که در تالار بزرگ برگزار می شدند، برای خوابیدن در تخت چهارستونش 
در خوابگاه برج و سر زدن به کلبه ی هگریدِ شکاربان در حاشیه ی جنگل ممنوعه. بیشتر از همه 
دلش برای کوییدیچ تنگ شده بود که )با شش دروازه ی بلند، چهار توپ پرنده و چهارده بازیکن 

( محبوب ترین ورزش دنیای جادوگری بود. جاروسوار
تـا پـای هـری بـه خانـه رسـیده بـود، عمـو ورنـون همـه ی کتاب هـای طلسـم، چوب جـادو، ردا، 
دیگ و جاروی نیمبوس دوهزارِ درجه یکش را گذاشته بود توی کمد زیرپله و درش را قفل کرده 
کل تابستان  گر هری به خاطر تمرین نکردن در  بود. برای خانواده ی درزلی چه اهمیتی داشت ا
که  کوییدیچ را از دست می داد؟ برای خانواده ی درزلی چه اهمیتی داشت  جایگاهش در تیم 
وقتـی هـری بـه مدرسـه برمی گشـت، هیچ کـدام از تکلیف هایـش را انجـام نداده بـود؟ خانواده ی 
گِل )یعنی قطره ای خون جادویی  درزلی از آن آدم هایی بودند که جادوگرها بهشان می گفتند ما
در رگ هایشـان نبـود( و به نظـر آن هـا وجـود یـک جادوگـر در خانـواده لکـه ی ننـگ عظیمـی بـود. 
که نتواند برای کسی در دنیای  عمو ورنون حتی به در قفس جغد هری، هدویگ، قفل زده بود 

جادوگـری پیامی ببرد.
 به بقیه ی اعضای خانواده شباهت نداشت. عمو ورنون درشت هیکل 

ً
ظاهر هری اصلاً و ابدا

گنده؛ خاله پتونیا صورت دراز و اسبی داشت با هیکلی  بود و بی گردن با یک سبیل سیاه خیلی 
پ گلی و چاق. اما هری ریزنقش و لاغر بود، چشـم های 

ُ
اسـتخوانی؛ دادلی هم موطلایی بود و ل

گرد می زد و  که همیشـه نامرتب بودند. عینک  سـبز درخشـان داشـت و موهای سـیاه شـبق گون 
روی پیشانی اش جای زخم باریکی بود شبیه آذرخش.

به خاطر همین جای زخم بود که هری حتی در میان جادوگران هم فردی غیرعادی به شمار 
می آمد. این جای زخم تنها نشانه ی گذشته ی بسیار اسرارآمیز هری بود و دلیل اینکه یازده سال 

پیش پشت در خانه ی خانواده ی درزلی رها شده بود.
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هیچ کس نمی داند چطور، اما وقتی هری یک ساله بود، از نفرین لرد ولدمورت، بزرگ ترین سِحرور 
تاریکی تاریخ، جان به در برده بود، کسی که بیشتر جادوگران هنوز هم جرئت نمی کردند اسمش را به 
زبان بیاورند. پدر و مادر هری در زمان حمله ی ولدمورت کشته شده بودند، اما هری زنده مانده و 
فقط زخمی آذرخش مانند بر پیشانی اش به جا مانده بود. همان لحظه ای که ولدمورت موفق نشده 
بود هری را بکشد، قدرت هایش هم از بین رفته بودند، ولی هیچ کس دلیل این اتفاق را نمی دانست.
کـرده بودنـد. او ده سـال بـا  بعـد از مـرگ پـدر و مـادر هـری، خالـه و شـوهرخاله اش او را بـزرگ 
خانـواده ی درزلـی زندگـی کـرده و هیچ وقـت نفهمیده بود چرا بی آنکـه بخواهد باعث اتفاق های 
عجیب وغریب می شود. خانواده ی درزلی به او گفته بودند جای زخمش از تصادفی به جا مانده 

کرده بود. که باعث مرگ پدر و مادرش شـده بود و او هم این قصه را باور  اسـت 
گوارتز نامه ای به دسـت هری رسـیده و داسـتان واقعی  تا اینکه همین یک سـال پیش، از ها
کـه او و جـای زخمـش مشـهور  برمـلا شـده بـود. هـری بـه مدرسـه ی جادوگـری رفتـه بـود، جایـی 
بودند... ولی حالا سال تحصیلی تمام شده بود و هری برای گذراندن تعطیلات تابستان برگشته 
بود پیش خانواده ی درزلی، جایی که طوری با او رفتار می کردند انگار حیوانی است که در چیزی 

بوگندو غلت زده.
کـه امـروز تولـد دوازده سـالگی هـری اسـت. البتـه  خانـواده ی درزلـی به کلـی یادشـان رفتـه بـود 
خودش هم ازشـان انتظاری نداشـت. آن ها هرگز هدیه ای درست وحسـابی به او نداده بودند، 

کیـک تولـد کـه پیشـکش. امـا اینکه کلاً تولـدش را نادیـده بگیرند...
گهان عمو ورنون گلویش را صاف کرد، بادی به غبغب انداخت و گفت: »خب، همون طور  نا

که همه مون می دونیم، امروز روز بسیار مهمیه.«
گرفت. باورش نمی شد درست شنیده باشد. هری سرش را بالا 

کاری م رو ببندم.« گفت: »شاید امروز من بزرگ ترین قرارداد  عمو ورنون 
هـری برگشـت سـراغ نـان تسـتش و تلـخ کام فکـر کـرد معلـوم اسـت که عمـو ورنـون آن مهمانی 
شـام احمقانـه را می گویـد. دو هفتـه بـود همـه ی فکروذکـرش همیـن بـود. قـرار بـود ساختمان سـاز 
پول داری با همسرش برای شام بیایند خانه شان و عمو ورنون امیدوار بود بتواند سفارش بزرگی 

بگیـرد. )عمـو ورنـون در یک شـرکت مته سـازی کار می کرد.(
عمو ورنون گفت: »به نظرم باید یه بار دیگه برنامه رو باهم مرور کنیم. همگی باید سر ساعت 

هشت سر جامون باشیم. پتونیا، تو...«
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که با روی خوش ورودشون  خاله پتونیا سریع جواب داد: »توی اتاق نشیمن منتظر می مونم 
رو به خونه مون خوشامد بگم.«

»خوبه، خوبه. تو چی دادلی؟«
»من منتظر می مونم که در رو باز کنم.« دادلی لبخندی ابلهانه و چندش آور زد و گفت: »اجازه 

بدین کت هاتون رو بگیرم خانم و آقای مِیسون.«
گفت: »عاشق بچه م می شن!« خاله پتونیا با فریادی شادمان 

کرد به هری. »تو چی؟« گفت: »صد آفرین دادلی.« سپس رو  عمو ورنون 
هری بی احساس گفت: »من توی اتاقم می مونم و سروصدا نمی کنم، انگار نه انگار که اصلاً هستم.«
. مـن راهنمایی شـون می کنـم بـه اتـاق نشـیمن، تـو رو 

ً
گفـت: »دقیقـا عمـو ورنـون بـا بدجنسـی 

بهشـون معرفـی می کنـم پتونیـا و براشـون نوشـیدنی می ریـزم. سـاعت هشـت و پونـزده دقیقـه...«
گفت: »من می گم شام حاضره.« خاله پتونیا 

»تو چی می گی دادلی؟«
کنم خانم میسـون؟« و بازوی  دادلی گفت: »اجازه هسـت به اتاق غذاخوری راهنمایی تون 

چاقـش را جلوی زنی خیالی گرفت.
کوچولوی متشخص مامانی!« گفت: »آقا  خاله پتونیا دماغش را بالا کشید و 

گفت: »تو چی؟« عمو ورنون خبیثانه به هری 
هری بی حوصله گفت: »من توی اتاقم می مونم و سروصدا نمی کنم، انگار نه انگار که اصلاً هستم.«

کنیم. پتونیا، چیزی  که وقت شـام خوب ازشـون تعریف  . خب، باید حواسـمون باشـه 
ً
»دقیقا

به فکرت می رسـه؟«
آقـای میسـون... خواهـش می کنـم بگیـن  گلف بـاز بی نظیـری هسـتین  »ورنـون می گـه شـما 

کجـا خریدیـن خانـم میسـون...« از  رو  پیرهنتـون 
»عالیه... دادلی؟«

آقـای میسـون مـا بایـد واسـه مدرسـه یـه مقالـه دربـاره ی قهرمـان زندگی مـون  »ایـن چطـوره؟ ‘
می نوشـتیم و مـن دربـاره ی شـما نوشـتم.’«

نه خاله پتونیا طاقت شنیدن چنین چیزی را داشت و نه هری. خاله پتونیا زد زیر گریه و پسرش 
را بغل کرد و هری رفت زیر میز که خنده اش را نبینند.

»تو چی پسر؟«
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کند. کرد خنده اش را جمع وجور  هری از زیر میز بیرون آمد و با زحمت بسیار سعی 
که اصلاً هستم.« گفت: »توی اتاقم می مونم و سروصدا نمی کنم، انگار نه انگار 

کار رو می کنـی. خانـواده ی میسـون از تـو چیـزی  »بلـه، همیـن  گفـت:  عمـو ورنـون قاطعانـه 
نمی دونن و نباید هم بدونن. پتونیا، بعد از شام تو خانم میسون رو برای نوشیدن قهوه می بری 
گـه بخـت یارمـون باشـه، تا قبـل از اخبار  تـوی اتـاق نشـیمن و مـن حـرف رو می کشـم سـمت متـه. ا
ساعت ده قرارداد رو امضا کردیم و رفته پی کارش و فردا این موقع داریم برای تعطیلات دنبال 

یـه ویلا تـوی مایـورکا می گردیم.«
هـری زیـاد از ایـن بابـت هیجـان زده نبـود. به نظـر او فرقی نمی کـرد در مایورکا باشـند یا خیابان 

پریـوت، به هر حـال خانـواده ی درزلـی از او خوششـان نمی آمد. 
کـرد بـه  کـه کت هـای مهمونـی خـودم و دادلـی رو بگیـرم.« سـپس رو  »خـب. مـن مـی رم شـهر 
هـری و بـا لحـن تنـدی گفـت: »تـو... تـو هم وقتی خالـه ت داره خونه رو تمیـز می کنه، نمی آی توی 

دسـت وپاش.«
هـری از در پشـتی خانـه بیـرون رفـت. هـوا آفتابـی بـود و خورشـید در آسـمان می درخشـید. از 
چمـن گذشـت، روی نیمکـت حیـاط ولو شـد و زیر لب خواند: »تولد تولـد تولدم مبارک... مبارک 

مبارک تولـدم مبارک.«
نـه کارت تبریکـی گرفتـه بـود و نـه هدیه ای. تازه تمام طول شـب هـم باید وانمود می کرد اصلاً 
وجود ندارد. تیره روز و غم زده به شمشادها خیره شد. هرگز این قدر احساس تنهایی نکرده بود. 
گوارتز، حتی بیشتر از کوییدیچ، دلتنگ بهترین دوست هایش،  هری بیشتر از هر چیز دیگری در ها
، بـود. امـا انـگار آن ها اصلاً دلشـان برای او تنگ نشـده بـود. با اینکه  ران ویزلـی و هرماینـی گرنجـر
کند که تابسـتان برود پیش آن ها بماند، هیچ کدامشـان  ران گفته بود می خواهد هری را دعوت 

تمام طول تابستان برایش نامه ای ننوشته بودند.
کند و او را با نامه ای بفرستد  بارها و بارها نزدیک بود هری قفل قفس هدویگ را با جادو باز 
پیـش ران و هرماینـی، امـا بـه خطرش نمی ارزید. جادوگران زیر سـن قانونی اجازه نداشـتند بیرون 
کنند. هری این را به خانواده ی درزلی نگفته بود؛ می دانسـت آن ها فقط از ترس  مدرسـه جادو 
اینکـه هـری بـه سـرگین غلتان تبدیلشـان کنـد خـودش را هـم با چوب جـادو و جارویـش توی کمد 
زیرپلـه حبـس نکـرده بودنـد. یکـی دو هفتـه ی اولـی که هری برگشـته بود، لذت می بـرد که زیر لب 
حرف های بی معنی بزند و دادلی را تماشا کند که با آن پاهای چاقش از اتاق فرار می کرد بیرون. 
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امـا این همـه بی خبـری از ران و هرماینـی باعـث شـده بـود احسـاس کنـد حسـابی از دنیای جادو 
جدا افتاده است و دیگر حتی اذیت کردن دادلی هم جذابیتش را از دست داده بود. حالا هم 

کـه ران و هرماینـی روز تولـدش را از یاد برده بودند.
، از هر جادوگری، بگیرد. حتی ممکن  گوارتز هری حاضر بود داروندارش را بدهد و پیامی از ها
بـود از دیـدن دشـمن خونـی اش، دریِکـو مَلفـوی، هـم خوشـحال بشـود چـون این جـوری خیالش 

راحت می شـد که همه چیز خواب وخیال نبوده اسـت...
گوارتز گذرانده بود هم تمامشان به خوش گذرانی سپری نشده بودند.  البته روزهایی که در ها
آخـر سـال قبـل هـری بـا خـود لـرد ولدمـورت روبـه رو شـده بود. درسـت اسـت کـه ولدمـورت فقط 
ک بود و دغلکار و مصمم برای بازیابی قدرتش.  سایه ای از گذشته اش بود، اما هنوز هم دهشتنا
کار آسانی نبود و حتی حالا  هری برای دومین بار موفق شده بود از چنگ ولدمورت بگریزد، اما 
که چندین هفته از ماجرا گذشته بود هم شب ها خیس از عرق سرد از خواب می پرید. از خودش 
می پرسید یعنی ولدمورت حالا کجاست و صورت خشمگینش را به یاد می آورد و چشم هایش 

که از حدقه بیرون زده بود و نگاه دیوانه وارش را... را 
گهان هری از جا جست و روی نیمکت حیاط نشست. غرق در فکر به شمشادها زل زده  نا
گنـده لای برگ هـا ظاهـر  بـود... و بوتـه ی شمشـاد هـم بـه او چشـم دوختـه بـود. دو چشـم سـبز و 

شـده بودند.
فریادی تمسخرآمیز از آن طرف چمن به گوش رسید، هری جا خورد و از روی نیمکت بلند شد.

گفت: »می دونم امروز چه روزیه.« دادلی اردک وار به سمتش آمد و آوازخوان 
گنده پلک زدند و ناپدید شدند. چشم های 

گفت: »چه روزیه؟« هری بدون اینکه از جای خالی شان چشم بردارد، 
گفت: »می دونم امروز چه روزیه.« کنارش و دوباره  دادلی آمد 

گرفتی. آفرین به تو.« گفت: »پس بالاخره روزهای هفته رو یاد  هری 
دادلـی ریشـخندزنان گفـت: »امـروز تولدتـه. پـس چـرا کارت تبریـک نگرفتـی؟ حتـی تـوی اون 

جـای عجیب غریـب هـم هیـچ دوسـتی نـداری؟«
هری خونسرد گفت: »یه وقت مامان جونت نشنوه داری درباره ی مدرسه ی من حرف می زنی.«

کشید. که داشت از نشیمنگاه چاقش سُر می خورد پایین، بالا  دادلی شلوارش را 
گفت: »حالا چرا زل زدی به شمشادها؟« با شک و تردید 
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کدوم طلسم واسه آتش زدنش بهتره.« گفت: »دارم فکر می کنم  هری 
دادلی بی درنگ عقب عقب رفت. صورت چاقش غرق وحشت شده بود.

»نــ نمی تونـی همچیـن کاری بکنـی. بابـا گفت حق نـداری جادو کنی... گفـت از خونه بیرونت 
می کنه... جای دیگه ای هم نداری که بری... هیچ دوستی نداری که توی خونه ش راهت بده...«
لـدُرُم بُلـدُرُم! اجـی مجـی لاترجـی... جیقیلی 

ُ
هـری صدایـش را کلفـت و خشـن کـرد و گفـت: »ا

ویقیلی...«
دادلی هوار کشید: »ماماااان! مامااان! داره همون کاری رو می کنه که می دونی!« و همین طور 

که پاهایش به هم گیر می کردند، دوید سمت خانه.
کوتاهش داد. چون نه شمشادها آسیبی دیده  هری تاوان سنگینی بابت این خوش گذرانی 
 جادو نکرده است، اما هری بازهم مجبور 

ً
بودند و نه دادلی، خاله پتونیا می دانست هری واقعا

شـد از ماهیتابـه ی کف آلـود خالـه پتونیـا کـه سـرش را نشـانه گرفتـه بـود جاخالـی بدهـد. بعـد هـم 
کارهایش تمام نشـود از غذا  که انجام بدهد و گفت تا  کار ریخت سـرش  خاله پتونیا یک  عالمه 

خبری نیست.
کرد، ماشین  ک  دادلی که لم داده بود و بستنی می خورد، هری را تماشا  کرد که شیشه ها را پا
را شست، چمن را کوتاه کرد، باغچه ها را مرتب کرد، بوته های رز را هرس کرد و آب داد و نیمکت 
گردنـش را می سـوزاند. هـری  حیـاط را رنـگ زد. خورشـید سـوزان بـالای سـرش می تابیـد و پـس 
می دانسـت نبایـد گـول دادلـی را می خـورد، اما دادلی درسـت همان حرفـی را زده بود که در فکر 

گوارتز نداشـت...  هیچ دوسـتی در ها
ً
خود هری بود... شـاید واقعا

گرفته بود و عرق از سـر و رویش جاری بود. وقتی داشـت باغچه را کود می داد،  پشـتش درد 
که الان حال و روز هری پاتر مشـهور رو ببینن؟!« گفت: »کجان  با عصبانیت در دلش 

کوفته بالاخره شنید خاله پتونیا صدایش می زند. که خسته و  ساعت هفت  و نیم شب بود 
»بیا تو ببینم! از روی روزنامه راه برو!«

هری با خوشحالی وارد سایه ی آشپزخانه شد که از تمیزی برق می زد. خاله پتونیا دسر امشب 
را گذاشته بود روی یخچال، توده ای بزرگ از خامه ی زده شده و گل های بنفشه ی شکری. تکه ای 

گوشت هم توی فر جلزولز می کرد.
خاله پتونیا گفت: »تندتند بخور! الان خانواده ی میسون می آن!« و به دو تکه نان و تکه ای پنیر 

روی میز آشپزخانه اشاره کرد. خاله پتونیا از همین حالا پیراهن مهمانی صورتی رنگی پوشیده بود.



15

هری دسـت هایش را شسـت و شـام رقت انگیزش را سـریع خورد. تا غذایش تمام شـد، خاله 
پتونیا بشـقاب را از جلویش قاپید. »برو بالا! بجنب!«

وقتی هری داشت از جلوی در اتاق نشیمن رد می شد، چشمش افتاد به عمو ورنون و دادلی 
گرد طبقه ی بالا رسید، زنگ در را زدند  که پاپیون زده و کت های مجلسی پوشیده بودند. تا به پا

و صورت خشمگین عمو ورنون پایین پله ها نمایان شد.
گه جیک بزنی...« ... ا »یادت باشه پسر

گذشـت و بی سـروصدا وارد اتاقش شـد، در را بسـت و خواسـت  گرد  هری نوک پا نوک پا از پا
ولـو شـود روی تختش.

کسی قبل از او روی تخت نشسته بود. که  مشکل این بود 
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فصل دوم

هشدار دابی

چیـزی نمانـده بـود هـری فریـاد بزنـد، امـا موفق شـد جلـوی خودش را بگیـرد. موجـود کوچکی که 
گوش هـای بزرگـی داشـت شـبیه خفـاش و چشـم های سـبز ورقلمبیـده  روی تخـت نشسـته بـود، 
کـه صبـح او را از  هم انـدازه ی تـوپ تنیـس. هـری بی درنـگ فهمیـد ایـن همـان موجـودی اسـت 

پشـت شمشـادهای باغچـه می پاییـد.
که به هم زل زده بودند، هری صدای دادلی را از داخل راهرو شنید. همین طور 

کت هاتون رو بگیرم خانم و آقای میسون.« »اجازه بدین 
که روی تخت هری نشسته بود سُر خورد و از روی تخت آمد پایین، بعد چنان  موجودی 
کـه نـوک دمـاغ دراز و باریکـش خـورد بـه موکـت. هـری متوجـه شـد  کـرد  مقابـل هـری تعظیـم 
که چهار قسمتش را برای جای دست ها و پاها  کهنه ای   لباسـش چیزی اسـت شـبیه روبالشـی 

شـکافته بودند.
گفت: »اممم... سلام.« هری وحشت زده 

که هری مطمئن بود تا پایین پله ها می رود جواب  موجود توی اتاقش با صدایی زیر و نازک 
! دابی مدتی طولانی منتظر دیدار شما بوده قربان... چه افتخار بزرگی...« داد: »هری پاتر

هری گفت: »مـ ممنونم.« آهسته از کنار دیوار پیش آمد و نشست روی صندلی میز تحریرش 
کنار هدویگ که در قفس بزرگش خواب بود. می خواست بپرسد: »تو چی هستی؟« اما به نظرش 

آمد حرف بی ادبانه ای باشد و به جایش پرسید: »تو کی هستی؟«
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موجود توی اتاق جواب داد: »دابی هستم قربان، فقط دابی. دابی، اِلف خونه زاد.«
؟ اممـم... قصد بی ادبی ندارم  ها، ولی الان موقعیتم مناسـب نیسـت که 

ً
هـری گفـت: »واقعـا

یه اِلف خونه زاد توی اتاقم باشـه.«
صدای خنده ی مصنوعی و جیغ مانند خاله پتونیا از اتاق نشیمن آمد. اِلف سرش را انداخت 

پایین.
هـری تنـدی گفـت: »البتـه نـه کـه از دیدنـت خوشـحال نباشـم  هـا، ولـی اممم... دلیـل خاصی 

داره کـه اومـدی اینجـا؟«
دابـی خیلـی جـدی گفـت: »بلـه قربـان. دابـی اومـده اینجـا کـه چیـزی رو به شـما بگـه قربان... 

گفتنـش سـخته قربـان... آخـه دابـی نمی دونـه از کجـا شـروع کنـه...«
گفت: »بفرما بشین.« کرد و مؤدبانه  هری به تختش اشاره 

گریه ای بسیار پرسروصدا. گریه... آن هم  که اِلف زد زیر  وحشت زده دید 
»... ... هرگز هرگز گفت: »بـ بشین! هرگز اِلف شیون کنان 

کت شد. کرد سروصدای طبقه ی پایین لحظه ای سا هری احساس 
کنم.« آهسته گفت: »ببخشید. نمی خواستم ناراحتت 

کـه  کنیـن؟! هیـچ جادوگـری هرگـز از دابـی نخواسـته  گفـت: »دابـی رو ناراحـت  اِلـف بـا بغـض 
بشـینه... مثـل موجـودی هم شـأن خـودش...«

هـری کـه داشـت سـعی می کـرد هم زمـان هـم بگویـد »هیـس!« و هـم دابـی را دلـداری بدهـد، 
دوباره او را به سمت تخت راهنمایی کرد. دابی سکسکه کنان مثل عروسکی گنده و خیلی زشت 
نشسـت روی تخت و بالاخره موفق شـد به خودش مسـلط شـود. نشسـت و چشـم های گنده و 

کرد. اشـک آلودش را به هری دوخت و ستایشـگرانه نگاهش 
 زیـاد جادوگر درست وحسـابی 

ً
هـری کـه می خواسـت کمـی بـه او روحیـه بدهد، گفـت: »حتما

ندیدی.«
دابی سرش را تکان تکان داد که یعنی نه. بعد ناغافل از جا جَست، سرش را محکم به پنجره 

کوبید و فریادزنان گفت: »دابیِ بد! دابی بد! «
هری آهسته گفت: »نکن... چی کار می کنی؟« از جا پرید و دابی را کشید روی تخت. هدویگ 
با یکی از آن جیغ های بسیار بلندش از خواب بیدار شده بود و بال هایش را دیوانه وار به میله های 

قفسش می کوبید.
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اِلف که انگار چشم هایش کمی لوچ شده بود، گفت: »دابی مجبور بود خودش رو تنبیه کنه 
قربان. نزدیک بود دابی از خانواده ش بدگویی کنه قربان...«

»خانواده ت؟«
»خانواده ی جادوگرهایی که دابی خدمتگزارشونه قربان... دابی اِلف خونه زاده و وظیفه داره 

تا ابد به یه خاندان و یه خانواده خدمت کنه...«
کنجکاوی پرسید: »اون ها خبر دارن تو اینجایی؟« هری با 

دابی به خودش لرزید.
 خـودش رو بـرای اینکـه بـه دیدن شـما اومده به شـدت 

ً
»وای نـه قربـان... دابـی مجبـوره بعـدا

گه یه روزی خبردار  کار گوش هاش رو بذاره لای در اجاق. ا کنه. دابی مجبوره به خاطر این  تنبیه 
بشن، قربان...«

گوش هات رو بذاری لای در اجاق، متوجه نمی شن؟« گه  »ولی ا
»دابی شـک داره متوجه بشـن قربان. دابی همیشـه مجبوره خودش رو برای یه چیزی تنبیه 
کنـه قربـان. اون هـا هـم مـی ذارن دابـی ایـن کار رو بکنه قربـان. گاهی حتی یادم می نـدازن خودم 

رو بیشـتر تنبیه بکنم...«
»خب پس چرا از پیششون نمی ری؟ چرا فرار نمی کنی؟«

»اِلف های خونه زاد باید آزاد بشن قربان. خانواده هرگز دابی رو آزاد نمی کنن... دابی تا وقتی 
بمیره به خانواده خدمت می کنه قربان...«

هری به دابی زل زد.
گفت: »من رو بگو که خیال می کردم بهم ظلم شده چون باید چهار هفته ی دیگه اینجا بمونم. 
خانواده ی درزلی در مقایسه با اون ها خیلی دل رحم به نظر می آن. کسی نمی تونه کمکت کنه؟ 

کاری از دست من برنمی آد؟«
تـا ایـن حـرف از دهانـش بیـرون آمـد، بـا خـودش گفـت کاش اصـلاً آن را به زبان نیـاورده بود. 

دابی دوباره از سـر سپاسـگزاری شـیون و زاری سـر داد.
کت باش.  هری که وحشت کرده بود، آهسته گفت: »خواهش می کنم، خواهش می کنم سا

گه بفهمن تو اینجایی...« گه خاله م این ها صدات رو بشنون، ا ا
کنه یا نه... دابی تعریف عظمت شـما رو شـنیده  »هری پاتر می پرسـه می تونه به دابی کمک 

بـود قربـان، ولـی دابی اصلاً خبر نداشـت این قدر بزرگوارین...«
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گفـت: »هرچـی از عظمـت مـن  هـری احسـاس می کـرد صورتـش حسـابی داغ شـده اسـت. 
گرد اول  گرد اول کلاسمون هم نشدم، هرماینی شا گوارتز حتی شا شنیدی، مزخرفه. من توی ها

شـد، اون...«
کردن به هرماینی برایش آزاردهنده بود. حرفش را خورد، چون فکر 

کی  چشـم های گوی مانند دابی درخشـیدند و با لحنی سرشـار از احترام گفت: »هری پاتر خا
و فروتنـه. هـری پاتـر از پیروزی بر نامَش مَگو چیزی نمی گه.«

گفت: »ولدمورت؟« هری 
دابی دست هایش را محکم کوبید روی گوش های خفاشی اش و نالید. »اسمش رو به زبون 

نیارین قربان! اسمش رو به زبون نیارین!«
گفت: »ببخشید. می دونم خیلی ها خوششون نمی آد. دوستم ران...« هری سریع 

کردن به ران هم آزاردهنده بود. کت شد. فکر  دوباره سا
گوی درخشان بودند. گردی دو  دابی خم شد سمت هری؛ چشم هایش به 

با صدای گرفته گفت: »دابی شنید که می گفتن هری پاتر همین چند هفته پیش برای دومین 
بار با ارباب تاریکی روبه رو شده... می گفتن هری پاتر یه بار دیگه هم جون به در برده.«

گهان اشک در چشم های دابی درخشید. کرد. نا هری سر تکان داد و تأیید 
ک کـرد و نفس بریـده گفت:  دابـی صورتـش را بـا گوشـه ی روبالشـی چرکـی کـه بـه تـن داشـت پا
»وای قربان. هری پاتر دلیر و جسور هم هست! تا همین  حالا هم خطرهای بسیاری رو پشت سر 
 مجبور 

ً
گه واقعا گذاشته! اما دابی اومده از هری پاتر محافظت کنه، اومده بهش هشدار بده، حتی ا

گوارتز.«  گوش هاش رو بذاره لای در اجاق... هری پاتر نباید برگرده به ها
ً
بشه بعدا

کارد و چنگال از طبقه ی پایین و صدای رعدآسای  چنان سکوتی برقرار شد که فقط صدای 
عمو ورنون که از دور می آمد آن را می شکست.

هری تته پته کنان گفت: »چـ چی؟ ولی باید برگردم. ترممون اول سپتامبر شروع می شه. فقط 
بـه همیـن امیـد زنـده بـودم. تو نمی دونـی اینجا چه جوریه. جای من اینجا نیسـت. جای من توی 

». گوارتز دنیای شماسـت... توی ها
گوش هایـش بال بـال زدنـد و بـا صـدای  کـه  دابـی سـرش را چنـان محکـم تکان تـکان داد 
که از  که امنه. بزرگ تر و برتر از اونه  جیرجیرمانندی گفت: »نه، نه، نه. هری پاتر باید جایی بمونه 

گوارتـز، خطـر مـرگ تهدیـدش می کنه.« گـه هـری پاتـر برگـرده بـه ها دسـت بـره. ا
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گفت: »چرا؟« هری حیرت زده 
کنان گفت: »دسیسه ای هست، هری پاتر.  گهان سراپایش به لرزه افتاده بود، نجوا دابی که نا
ک ترین اتفاق هـا در مدرسـه ی جادوآمـوزی و افسـونگری  امسـال دسیسـه ای در کاره تـا وحشـتنا
گوارتز رخ بده. دابی ماه هاست ازش خبر داره قربان. هری پاتر نباید خودش رو به خطر بندازه.  ها

اون خیلی مهمه قربان!«
کی داره دسیسه می کنه؟« کی؟  هری بی درنگ پرسید: »چه جور اتفاق های وحشتنا

کوبید به دیوار. گلوی دابی خارج شد و بعد دیوانه وار سرش را  صدای عجیب و خفه ای از 
هری بازوی اِلف را گرفت که جلویش را بگیرد و گفت: »خیلی خب! فهمیدم نمی تونی بگی، 
گهان فکری ناخوشایند به سرش افتاد. »وایستا ببینم.  ولی چرا داری به من هشدار می دی؟« نا
این ماجرا به وُلـ... ببخشـید... همونی که می دونی مربوطه؟« سـر دابی طوری به سـمت دیوار کج 

که نگران کننده بود. هری سریع گفت: »می تونی با حرکت سرت بگی آره یا نه.« شد 
که یعنی نه. دابی آهسته سرش را تکان تکان داد 

»نه... به نامش مگو مربوط نیست قربان.«
کاملاً  کند، ولی هری  گرد شده بودند و انگار می خواست هری را راهنمایی  چشم های دابی 

گیج شده بود.
که نداره؟« »برادر 

گردتر شدند. دابی سرش را تکان تکان داد که جواب منفی بدهد و چشم هایش از قبل هم 
گوارتز اتفاق های  هـری گفـت: »خـب مـن دیگـه نمی دونم کی ممکنه بتونه کاری کنه تـوی ها
کیه دیگه، نه؟« که دامبلدور اونجاست... تو می دونی دامبلدور  ک بیفته. منظورم اینه  وحشتنا

کرد. دابی سر خم 
گوارتزه قربان. دابی شنیده قدرت  که البوس دامبلدور برترین مدیر تاریخ ها »دابی می دونه 
دامبلـدور بـا اوج قـدرت نامـش مگـو برابری می کنه.« دابی صدایش را در حد زمزمه ای هراسـان 
کـه هیـچ  ... قدرت هایـی  کـه دامبلـدور گفـت: »ولـی قربان...قدرت هایـی هسـت  آورد و  پاییـن 

جادوگـر نجیبی...«
پاییـن،  پریـد  تخـت  روی  از  دابـی  بگیـرد،  را  جلویـش  کنـد  فرصـت  هـری  اینکـه  از  قبـل  و 
کوبیـد. بـه سـر خـودش  را  آن  گوشـخراش  فریادهایـی  بـا  و  برداشـت  را  هـری  چراغ مطالعـه ی 

کـم شـد. دو ثانیه بعـد، هری که قلبش محکم در سـینه  گهـان سـکوتی بـر طبقـه ی پاییـن حا نا
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می کوبیـد، شـنید عمـو ورنـون آمـد تـوی راهـرو و صـدای فریـادش بـه گوش رسـید که گفـت: »لابد 
دادلـی دوبـاره تلویزیونش رو روشـن گذاشـته، پسـره ی سـربه هوا!«

کمـد، درش را بسـت و تـا  کمـد!« دابـی را چپانـد تـوی  گفـت: »بـدو! بـرو تـوی  هـری زیـر لـب 
کـرد روی تخـت. دسـتگیره ی در چرخیـد، خـودش را پـرت 

آزاردهنـده بـود و از میـان  کـه  کـرد  عمـو ورنـون صورتـش را آن قـدر بـه صـورت هـری نزدیـک 
دندان های به هم فشرده گفت: »چه... غلطی... داری... می کنی؟ داشتم جوک گلف باز ژاپنی م 
رو می گفتم و تو باعث شدی آخرش خراب بشه... یه بار دیگه صدات دربیاد، کاری می کنم آرزو 

»! کنی از مادر زاده نشـده بودی پسـر
کوبان از اتاق بیرون رفت. بعد هم عصبانی و پا

کمد آورد بیرون. که داشت می لرزید، دابی را از توی  هری 
گوارتز؟ تنها جاییه که توش...  گفت: »می بینی اینجا چه وضعیه؟ می بینی چرا باید برگردم ها

خب گمونم توش دوستانی دارم.«
که حتی برای هری پاتر نامه نمی نویسن؟ « گفت: »دوستانی  دابی زیرکانه 

هری گفت: »خب شاید فقط...« اخم کرد. »وایستا ببینم. تو از کجا می دونی که دوست هام 
برام نامه ننوشته ان؟«

کرد. دابی این پا و آن پا 
»هری پاتر نباید از دست دابی عصبانی بشه... دابی به خاطر خیر و صلاح...«

»تو نذاشتی نامه هام به دستم برسن؟ «
اِلف گفت: »دابی همین جا نگهشون می داره قربان.« بعد هم تند و تیز از دسترس هری دور 
کت را از توی روبالشی ای که پوشیده بود بیرون کشید. هری توانست  شد و دسته ی کلفتی از پا
دست خط مرتب هرماینی، خط شلخته ی ران و حتی خط خرچنگ قورباغه ی هگرید، شکاربان 

، را تشخیص بدهد. گوارتز ها
کرد. دابی با نگرانی پلک زد و به هری نگاه 

کنه دوستانش اون  گه هری پاتر خیال  »هری پاتر نباید عصبانی بشه... دابی امیدوار بود... ا
رو از یاد برده ان... شاید هری پاتر دیگه نخواد برگرده به مدرسه قربان...«

کنار. کرد نامه ها را بقاپد، اما دابی از دم دستش پرید  گوش نمی کرد. سعی  هری به حرفش 
کـه بـه دابـی قـول بـده دیگـه برنمی گـرده  »هـری پاتـر نامه هـاش رو می گیـره قربـان، به شـرطی 
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کـه  . ای  وای قربـان، شـما نبایـد خودتـون رو در معـرض ایـن خطـر قـرار بدیـن! بگیـن  گوارتـز بـه ها
برنمی گردیـن قربـان!«

گفت: »نه! نامه های دوست هام رو بده!« هری با عصبانیت 
گفت: »پس هری پاتر چاره ی دیگه ای برای دابی باقی نمی ذاره.« اِلف با ناراحتی 

کند از جایش جم بخورد، دابی  سـریع رفت سـمت در اتاق، آن را  قبل از اینکه هری فرصت 
بـاز کـرد... و از پله ها دوید پایین.

کرد  هری دنبالش دوید؛ دهانش خشک شده بود و دل وروده اش به هم می پیچید. سعی 
سروصدا راه نیندازد. شش پله ی آخر را پرید و مثل گربه روی موکت راهرو فرود آمد. این طرف و 
گفت:  که در اتاق نشیمن  کرد و دنبال دابی گشت. صدای عمو ورنون را شنید  آن طرف را نگاه 
»... قضیـه ی خنـده دار اون لوله کش هـای آمریکایـی رو واسـه پتونیـا بگیـن آقـای میسـون، خیلـی 

دلش می خواسـت ماجرا رو بشنوه...«
گذشت و وارد آشپزخانه شد، دلش هُرّی ریخت. وقتی هری دوان دوان از راهرو 

دسر شاهکاری که خاله پتونیا درست کرده بود، همان کوه خامه و گل های بنفشه ی شکری، 
نزدیک سقف در هوا شناور بود و دابی روی کابینت گوشه ی آشپزخانه چمباتمه زده بود.

گفت: »نه. خواهش می کنم... می کُشنم...« هری درمانده 
که به مدرسه برنمی گرده...« »هری پاتر باید بگه 

»دابی... خواهش می کنم...«
»بگین قربان...«

»نمی تونم!«
دابی نگاه غم زده ای به او انداخت.

». کار رو بکنه قربان، به خاطر خیر و صلاح هری پاتر »پس دابی باید این 
کار بیفتـد. ظـرف  کـه نزدیـک بـود قلـب هـری از  دسـر بـا چنـان صـدای بلنـدی بـه زمیـن افتـاد 
شکست و به پنجره ها و دیوارها خامه پاشید. دابی با صدایی شبیه ضربه ی تازیانه ناپدید شد.

از اتـاق پذیرایـی صـدای جیـغ آمـد. عمـو ورنـون دویـد تـوی آشـپزخانه و هـری را دید که سـراپا 
پوشـیده از دسـر خالـه پتونیـا، حیـرت زده همان جـا میخکـوب شـده بود.

نیسـت،  )»چیـزی  کنـد.  ماسـت مالی  را  ماجـرا  بتوانـد  ورنـون  نظـر می رسـید عمـو  بـه  اولـش 
خواهـرزاده ی خانممـه... حـال و روزش اصـلاً خـوش نیسـت... از دیـدن غریبه هـا آشـفته می شـه، 
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واسـه همین هم طبقه ی بالا نگهش داشـتیم...«( خانواده ی میسـون را که شـوکه شـده بودند به 
اتاق پذیرایی برگرداند، به هری قول داد بعد از رفتن خانواده ی میسون پوستش را زنده زنده بکند 
و تا جا دارد تنبیهش کند، بعد هم تِی را داد دستش. خاله پتونیا از ته فریزر کمی بستنی پیدا کرد 

ک کردن کف آشـپزخانه شـد. و هـری کـه هنـوز می لرزیـد، مشـغول پا
گـر سـروکله ی آن جغـد  شـاید عمـو ورنـون همچنـان می توانسـت قـراردادش را ببنـدد؛ البتـه ا

پیـدا نمی شـد.
خاله پتونیا داشت بعد از شام یک بسته قرص نعنا تعارف می کرد که جغد انبار درشت هیکلی 
شیرجه زنان از پنجره ی اتاق غذاخوری وارد شد، نامه ای را انداخت روی سر خانم میسون و دوباره 
پـر کشـید و رفـت. خانـم میسـون عیـن بنشـی1 جیـغ کشـید و همین طـور کـه فریادکشـان از آدم های 
دیوانـه می گفـت، از خانـه فـرار کـرد. آقـای میسـون فقـط بـه انـدازه ای ماند که بـه خانـواده ی درزلی 
بگوید همسرش تا سر حد مرگ از همه ی پرنده ها، از هر نوع و اندازه ای که باشند، وحشت دارد 

و بعد هم بپرسـد نکند خیال کرده اند چنین کاری خنده دار اسـت.
که  که نیفتد زمین. عمو ورنون  گرفته بود  هری در آشـپزخانه ایسـتاده و دسـته ی تی را محکم 

برقی شـیطانی در آن چشـم های ریزش می درخشـید، به سراغش آمد.
گفــت:  کــه جغــد آورده بــود، جلــوی هــری تکان تــکان داد و خشــمگین و خصمانــه   نامــه ای را 

»بخونش! یالا دیگه... بخونش!«
گرفت؛ از تبریک تولد خبری نبود. هری نامه را 

آقای پاتر عزیز،
کـه امشـب، در سـاعت نُـه و دوازده دقیقـه، در محـل زندگـی شـما  مـا مطلـع شـده ایم 

یـک بـار افسـون شـناوری انجـام شـده اسـت.
گاه هسـتید، جادوگـران زیـر سـن قانونـی خـارج از مدرسـه مجـاز بـه  همان طـور کـه آ
اجـرای طلسـم و افسـون نیسـتند و احتمـال دارد تکـرار انجـام طلسـم بـه اخـراج شـما از 
مدرسه بینجامد. )بخشنامه ی محدودیت مناسب برای سحرآموزان زیر سن قانونی، 

1875، بنـد پ(
همچنین از شما خواهشمندیم به یاد داشته باشید که بر اساس بخش 13 اساسنامه ی 

که جیغ کشان در حال عزاداری است. که طالع مرگ است و به شکل زنی ظاهر می شود  Banshee .1؛ موجودی افسانه ای 



24

رازپوشی کنفدراسیون بین المللی ساحران، هرگونه فعالیت جادویی که با خطر جلب توجه 
گل( همراه باشد، جرمی جدی به شمار می رود. جامعه ی افراد غیرجادوگر )ما

تعطیلات خوبی پیش رو داشته باشید!
با ارادت و احترام،

مافلدا هاپکِرک 
کاربری نامناسب جادو دفتر 

وزارت جادو

کرد و آب دهانش را قورت داد. هری سرش را از روی نامه بلند 
برق جنون در چشم های عمو ورنون به رقص درآمده بود. گفت: »نگفته بودی اجازه نداری 

بیرون مدرسه جادو کنی. فراموش کردی بگی... لابد یادت رفته بود...«
گی دیوپیکر که همه ی دندان هایش را نشان می دهد، داشت به سمت هری می آمد.  همچون بولدا
»خب، پس بذار این رو بهت بگم پسر... زندونی ت می کنم و دیگه هیچ وقت پات رو توی اون مدرسه 

گه بخوای خودت رو با جادو خلاص کنی... خودشون اخراجت می کنن!« نمی ذاری... هرگز... و ا
که مثل دیوانه ها می خندید، هری را کشان کشان برد طبقه ی بالا. بعد همین طور 

عمو ورنون سفت و سخت پای حرفش ایستاد. صبح روز بعد یک نفر را استخدام کرد که بیاید 
و جلوی پنجره ی اتاق هری میله نصب کند. خودش هم یک دریچه ی گربه رو روی در اتاق خواب 
کار گذاشت که بتوانند روزانه سه وعده  غذای اندک را هُل بدهند داخل اتاق. صبح ها و عصر ها 
کـه بـه دست شـویی بـرود و غیـر از آن تمـام سـاعت های  می گذاشـتند هـری از اتـاق بیایـد بیـرون 

شبانه روز را در اتاقش حبس شده بود.

 خانواده ی درزلی قصد نداشتند کوتاه بیایند و راهی برای خلاصی از این وضع 
ً
سه روز گذشت. ظاهرا

به فکر هری نمی رسـید. روی تختش دراز کشـیده و به خورشـید چشـم دوخته بود که در آن سـوی 
میله های پنجره پایین می رفت. درمانده از خودش پرسید چه اتفاقی قرار است برایش بیفتد.

گوارتز اخراجش کنند،  گر قرار بود با جادو از اتاقش خارج شود اما به خاطر جادو کردن از ها ا
فایـده ی ایـن کار چـه بـود؟ امـا از طرفـی هـم زندگـی در خانه ی خیابـان پریوت تابه حـال این قدر 


